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  هچكيد
به نام سياه گالش است  اي افسانهمردم دامدار گيلان، اعتقاد به  رازترين باورها در بين و يكي از پر رمز

شكل گيريِ هويت فرهنگي آنان  جايگاه خاصي درته وكه در گذر زمان با واقعيت و خيال درهم آميخ
همسان  آنبه سبب ناميرايي و قدرت بركت بخشي در پندار مردم است. قهرمان اين افسانه  پيدا نموده

وي در امر نظم بخشيدن به قوانين شكار وتوليد مواد  هاي كنشت متفاوتي از ارواي ،بودهاولياء دين 
 هويت اصلي اينتبيين  در گفتاري كوتاهبرهمين اساس پس از  .كنند ميلبني و حفظ محيط زيست نقل 

جهت به و نيز در مناطق مختلف گيلان  آن بيان وجوه افتراق واشتراكات روايتيِ بازنده و فعال  افسانة
 تواند ميتمثيل اصولاً  اين كه آيا و گوناكون آن هاي روايتكاربردي نقش تمثيل در  هاي پاسخ دريافت

ن اجراي قواني نظم بخشيدن بهدرداشته باشد و يا  نقش مفيديدر باز پروري افكار شنوند گان 
 بخشياثر اين  ميزان پاسخ مثبتدرصورت وجود  ،؟عمل نمايد مؤثرجامعة دامداري در  اجتماعي

چيستيِ تمثيل در علم شناخت و در باره و مختصر بيان مطالبي كوتاه با نيز  و باشد تواند ميچقدر 
سياه  شخصيت اصليِ تشكيل دهندةِ عناصر جمله ازمهر و خشم كه  يتمثيلرويكرد بررسي به  ،بلاغت
كه تا كنون هيچگونه تحقيقي درباره آن صورت  پژوهشاز اهداف اين نيز و محسوب شده گالش 
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  :مقدمه
ولاً در بين راويان و حكما براي رساندن مفهومي اصو  مرسوم بودهقديم نيز از استفاده از تمثيل چنانكه 

 - فرهنگي گرانپژوهش امروزه نيز در بين ،معمول بوده فلسفي و عرفاني در باب نصيحت و اندرز
مناسبات اثر گذار بر كه عوامل  دهد مينشان تحقيق و پژوهش . باشد ميمتداول هنري ادبي واجتماعي، 
 ها افسانه اين .پذيرد ميقصه ها صورت و ها افسانه ادبيات بومي بويژهطريق  ازپويا  ةجامع يك فرهنگيِ

ه جويي را در آنان زاخلاقي و يا مبار شخصيت كرده،روياي بزرگسالي را در كودكان شكوفا هستند كه 
سياه  ، افسانةدارد رواج شمال ايران مردم دامدارمحبوبي كه در ميان  هاي افسانه. يكي از دهد ميشكل 
مد نظر اين  آنمهر و خشم  هاي روايت در يتمثيل رويكردهايكه موضوع بحث و بررسي  ،است گالش
 سياه گالش موجودي است ناميرا و توانمند كه با خويشكاري خود به هنگام گرفتاري به .باشد ميمقاله 
گاه خاطيان را  هيچ. او در حين اين كه بسيار مهربان است شتابد مي مفيد يا چارپايان دامداران و مدد
بر اساس قوانين خود كه هردامدار موظف به رعايت آن است را  ها آنو با اشد مجازات  بخشد نمي

بهينه  اي بهره آنخود از تمثيلات و عناصر هاي روايتدر  روايتگران افسانة سياه گالش. كند ميتنبيه 
 و نمايند نمياشاره  به معني و مقصود خودمستقيم طور به  و شرايطيهيچ تحت آن گونه كه  ،برند مي

از جنس  كه ساختگي هاي شخصيتاز  ،داشته باشددر مخاطب ي بيشتر تأثيرآنان اين كه كلام براي 
در  اين متكلمان مقصود غرض و حقيقتدر .كنند مياستفاده  ،باشند مي جامدات ويا گياهان جانوران يا

تا با تلاش خود به  دارد ميرا وا و يا مخاطب  مستتر بوده ذهن خواننده انآنگفتار دروني  هاي لايه
در گذشته در راستاي انواع تشبيه، استعاره، تمثيل را بلاغت علم علماي د. نپي ببر پنهان در آن حقيقت

معاني  انتقالم يغير مستق هاي راهيكي از آن را نيز و متجددين  اند داده و... قرار استدلال يا ضرب المثل
كوشش شده تدوين اين مقاله  دراز اينرو  .دانند مي در اذهان سنده به صور مختلفنوي هاي انديشهو 

روايت از يتمثيلرويكرد  و غوردر بررسيبه  ،افسانه و انواع آن ةكوتاه در بار اي اشارهپس از تا است 
ميزان پرداخته شود. مختلف  هاي ديدگاهش با توجه به لدر افسانه سياه گا مهر و خشم هاي گوناگونِ

پذيري مخاطب از روايات و  تأثيردرباز پروري مقصود، نقش، حدود و نوع  توجه و هدف گزيني
 همچنين بررسي نقش تمثيل درپرورش افكار به منظور رسيدن به يك جامعه متعالي و ايده آل

تجزيه و در اين راستا مد نظر قرار گيرد. ميزان سنجش حاصل از  توانست مياست كه  هايي پرسش
در  ها تمثيلكه  ، حكايت از اين داردها روايتوكارآمدي تمثيل در  اقبالعملكرد و در  ها دادهتحليل 
در  رويدادهاو حوادث . باشد مي پارابل و از نوع قصد و نيت آموزش با افسانة سياه گالش هاي روايت

اصول دينداري با القاء رعايت قوانين اجتماعي بوده،  حسي و معنوي هاي پيامهمراه با درك طبيعي آن 
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 پژوهش يا تحقيقيهيچگونه  كه گردد ميياد آور . نقش مفيدي در باز پروري افكار افراد دارددرآن 
و بنظر است منتشر نشده تا كنون در جرايد موضوع اين مقاله در ارتباط با  مرتبط و يا شبه مرتبط

منحصر به فرد تازه و  كاملاً ،منابع و پيشينه تحقيقاتي نظير پوشش كه اين مقاله بدليل عدم رسد مي
  باشد.

  
  تحقيق سؤالاتله و أبيان مس

در  .باشد ميافسانه سياه گالش روايت هاي رويكر تمثيلي دربررسي  موضوع اصلي در باره اين تحقيق 
كه تن پوشي از چوقا  او را موجودي فرا انسانيِ انسان نما شود ميگالش كه از افسانه سياه  هايي روايت

دودرخت  تواند ميكه در مواقع خشم  دارد بدنيرت دق آنچنان و به تن دارد يعني همان لباس چوپانان
اين موجود  .تنومندي را مثل پركاهي اززمين بلند كند ند و يا با يك انگشت گاوگره بزهم را به 
حرمت و كرامت صاحب خصوصيات ويژه، بدليل گيلان طق كوه نشين امن نِدامدارادر بين  اي افسانه
در محافل و مجامع . فرستند ميآن گونه كه حتي در هنگام برزبان آوردن نام او صلوات  ،است ايويژه

و آرزو دارند روزي  برند مينام  توانمند دام و حتي دامدارمهربان و به عنوان يك حامي  از اومختلف 
كه در  هايي پرسش. برسنداز نظر معيشتي به رفاه  دستان بركت بخشش با گردد تانصيبشان  اوديدار

  و بايد به آن پرداخته شود. مورد اين تحقيق وجود دارد.
 ؟شود مياز تمثيلات به چه منظور استفاده در افسانه سياه گالش  -1

  دارد؟ تأثيردار چه ميزان دامزندگي روزمره مردم  افسانه سياه گالش در هاي روايت -2
 چقدر است؟ در افسانه سياه گالش كاربردي تمثيلنقش  -3

 چقدر است؟ در افسانه سياه گالشروايت گر ميزان موفقيت تمثيلات در پروراندن مقصود -4

باتوجه به  پذيري شنونده از افسانه سياه گالش و اجراي قوانين او در جامعه دامدار تأثيرميزان  -5
 چقدر است؟تشبيه 

  نقش مفيدي در باز پروري افكار شنوند گان افسانه سياه گالش داشته باشد؟ تواند ميتمثيل  -6
  

  اهداف و ضرورت تحقيق
نقش تربيتي موثري  تواند ميعبرت آموز  هاي سرگذشتو  ها قصه، ها داستاناصولاً خواندن و شنيدن  

ناگوار در  پيامدهايو يا  ها سرگذشتو چه بسا  داشته باشددر زندگي روزمره افراد در كسب تجربه 
. نمايند مياثر مرور زمان تبديل به يك حقيقت بنيادي در جامعه شده و افراد جامعه از آن پيروي 
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 تواند ميافراد جامعه در باره موضوع خاصي  هاي واكنشو  ها كنشمشترك همساني و دگر ساني 
تعريف براي فرهنگ باشد كه اگر با رفتار و اعتقادات توده مردم همراه باشد به آن فرهنگ  ترين آسان

 وتلاش براي پژوهش و مطالعه و جستجو در بارة عوامل اثر گذار بر فرهنگ عامه گويند. عامه مي
 و اين ازطريق مطالعة باشد مياز وظايف محققين فرهنگي  يكي شناخت و چگونگي شكل گيري آن

 برآنان وقصه ها ها افسانه ادبيات بومي بويژه تأثيرو اجتماعي آنان  -رگذار بر مناسبات فرهنگياث املعو
و منظور  دهد ميبروز همان روياهاي كودكي افراد هستند كه در بزرگي  ها افسانه. باشد ميپذير امكان 

كه در اختيار قرار دارد. باتوجه به  است ابزارهايي ترين متنوعو يكي از اصلاح جامعه  آناز باز گويي 
 كه هنوز جا براي تحقيق بيشتر رسد ميبنظر  ها تودهگسترده در باب ادبيات عامه و فرهنگ  هاي فعاليت

  .شود ميحس  تر متفاوت اي گونه با نياز شديدترو و ايجاد بانك اطلاعاتي
  

  روش تحقيق
و تحقيقات بسياري نيز صورت  نوشته شده فرهنگ مردم گيلان كتاب و مقالات متعددي گرچه در باره

گرفته است، ولي هنوز جا براي كار بيشتر در آن وجود دارد. و همين امر در ما انگيزه ايجاد كرده 
 دستاوردهاي ، انجام داده،ها نايافتهموجود، تحقيقي نو از  هاي يافتهگيري از  برآنمان داشت تا با بهره

بعدي قرار دهيم. شيوه كارما در اين بخش از پژوهش، بهره گيري  هاي نسلحاصل از آن را در اختيار 
با ابزار تحليل محتوا و همچنين مراجعه به منابع و ماخذ علمي  اي كتابخانه -توصيفي از روش 

. در اين راستا تمامي سعي و كوشش ما بر اين باشد مياطلاعاتي  هاي بانكوپژوهشي، نشريات، و 
  وضوع به صورت مختصر از اطناب و پراكنده گويي پرهيز گردد.است كه با پرداختن به اصل م

  
  پيشينه تحقيق

شايد اين موضوع به سبب  چندان چشمگير نيست. ادبي در حوزه ادبيات عامه در گيلان هاي فعاليت 
 اقوام تعدد اقوام و در نهايت عدم تطابق فرهنگ و سلايق باشد. گيلان بدليل آب و هوايي كه دارد

آن  زبان گويشيِ هاي تفاوتدر آن كه گفت  توان ميت به جرئو است  جاي دادهخود  درا ر مختلفي
ولي  فهمند ميگرچه تمام و كمال مقصود هم را  .كمتر از پنج كيلومتر وجود دارد هاي فاصلهدر هم 

با استقبال كم از نظر  فرهنگي هاي فعاليت خود دارند. به همين دليل اي منطقهتعصب خاصي به گويش 
 گيرد ميگرفته و يا معيت روبرو شده و مقرون به صرفه نيست و اگر كاري در اين زمينه صورت ج

ساختار، بسياري در تلاشند تا بي توجه به  فرهنگيِ مؤسساتو  ها سازمانبا مكنونات قبلي  است كاري
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به صورت مكتوب ثبت و ضبط نمايند. ازجمله  راآنان فرهنگي  كارهايخواستگاه قومي تعصب و
، ضرب المثل ها، اعتقادات و مراسم تولد، مرگ، ازدواج، صنايع دستي و به طور كلي ها ترانهبه  توان مي

جمع آوري از طريق مصاحبه  اشاره نمود كه عقايد و باورهاي رايج دربين عامه مردم آداب و رسوم و
 هاي قصهآنچه كه چشمگير است جمع آوري  ها فعاليتاز ميان اين  و به رشته تحرير درآمده است.

گردآوري و پژوهش  هاي گيلان به افسانه. گردد ميكه به تعدادي از آن اشاره  باشد ميمناطق مختلف 
چگونگي  وعاميانه و شفاهي گيلان هاي  فسانهاست كه در آن از ا) 1395(دوست   هادي غلام

پور احمد  . محمد تقيشود گيري و پويايي آنها به همراه توضيح واژگان بومي سخن گفته مي شكل
امير  افسانه جمع آوري شده است. 61تحت همين عنوان دارد كه در آن بي ا) نيز كت1380جكتاجي (

هاي عاميانة ماسال و طبقه بندي ساختاري آن. كه از  ) كتابي دارد با نام افسانه1385عاشوري (قلي 
) نيز در كتاب خود با نام 1390علي سليمي (آن گفته است.  هاي ويژگيچگونگي و شكل گيري افسانه 

بشرا  محمد گيلان پرداخته است. هاي افسانه به بررسي و طبقه بندي 2و  1مردم گيلان  هاي افسانه
و باورهاي مردم شناختي دارد كه به صورت دوجلد و منفك از  ها افسانه) نيز كتابي با عنوان 1383(

در دو  ) كتابي با عنوان افسانة زندگان1381. عليرضا حسن زاده (باشد ميجانوران و گياهان و پرندگان 
بيست و سه  ختيگرد آوري گرده و در آن به بررسي مردم شنا باشد مي صفحه 1103بر جلد كه بالغ 

كتاب ويژ و  موجود در گيلان هاي كتابميان  از گيلان و ايران پرداخته است. هاي افسانهقصه از 
آن تا كنون چيزي بدست  هاي افسانهتخصصي در باره وجود تمثيل در ادبيات بومي گيلان بويژه در 
متعددي نگارش  هاي نوشتهو  ها كتابنيامده است اما در بارة چگونگي ِ پديد آمدن افسانة سياه گالش 

. نخستين كسي كه از سياه گالش در كارهاي پژوهشي خود بهره گرفت صادق هدايت است يافته است
كه با  داند ميگستان، سياه گالش را چوپاني نيمه وحشي و صاحب گاوان و گوزنان نكه در كتاب نير

آدميان آميزش ندارد جايگاه او مامن چارپايان مفيد است و خاطيان و شكارچيان گستاخ را به كيفر مي 
سياه گالش در گيلان، به معرفي سياه گالش  ء) دركتاب ردپاي اسطوره1389آتيه (مهري  ).1344ساند (
مرحله گزار ازاسطوره  ها افسانهكه مطابق  داند ميگيلان  هاي كوهپايهپهلواني از  وي او را است پرداخته

) دردفتر اول 1380لنگرودي (به عصر حماسه را حكايت دارد. گنج نامه ولايت بيه پيش، علي بالايي 
و پيوندهاي شگفت  ها هماننديمختص شرق گيلان  هاي افسانهكتاب خود پس از روايت تعدادي از 

. شود ميآور  دپرآوازه جهان نظير گيل گمش يا هاي اسطورهآوري را بين افسانه سياه گالش و بعضي از 
جابرعناصري  تعداد مقالات تحقيقي در مورد افسانة سياه گالش بسيار اندك است از جمله:

كه  داند ميهدف از نوشتن مقاله خود را يك تحقيق ميداني  »... سياه گالش نگهبان ستوران و«)1389(
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كاركردهاي فراوان آن درزندگي قوم گالش پرداخته شناخت سياه گالش و  درطول يازده سال بررسي و
مطالعه تطبيقي اسطوره سياه گالش در ادبيات كهن ايران وبين « ءدر مقاله است. غلامرضا خلعتبري

) ســياه گالش را اسطوره دانسته رد پـاي آن را در ادبيات بين النهريـن وبا اسطوره 1394(» النهرين
 اي مقاله» گالش و ايزدحامي احشام در ميان مردمان معاصر ايرانه سيا« ش مقايسه نموده است.گيلگم

 هاي كرانهدرباره  هايي پژوهش«دفتر دوم مجموعه مقالات  ) كه در1398است از ويكتوريا آراكلوا (
مختلف سياه گالش پرداخته شده  هاي جنبهمنتشر شد. در اين مقاله نيز با نگاهي كلي به » درياي كاسپين

افسانه سياه گالش تاكيدي برقابليت فرهنگ عاميانه در توسعه فرهنگي و حمايت از محيط «مقالة است. 
فرهنگ عاميانه مرتبط با محيط  كه در آن توجه به كار بر روي )1392كاشاني (از سيده سمن » زيست

دكتراي به رودباركي كلاري اشاره كرد كه پايان نامه  توان مي ها نامهزيست تاكيد دارد. از ميان پايان 
تحليلي مردم شناختي برباورسياه «خود را در دانشگاه دولتي ايروان واقع در كشور ارمنستان باعنوان 

با بررسي  پيداستاز ظواهر امر  چنانچه نگاشته است.» گالش درزندگي قوم گالش درشمال ايران
 مسبوق به سابقه نبوده، اين نوشتاركه موضوع مورد بررسي  رسد ميمقالات و كتب ذكر شده بنظر 

به عنوان يك منبع  هدر آيند تواند مي و متفاوت باتحقيق ديگران بوده وبكر و فاقد هرگونه پيشينه كاملاً 
  در اختيار علاقمندان قرار گيرد. تحقيقي

  
  مباني نظري تحقيق

  )Allegory( تمثيل:
در نصايح و  به نيت پند و اندرزاكابر ازمنه قديم تا كنون از اصطلاحي كه  كاربردترينيكي از پر 

 رِاث ،اعتقاد داشتندكه است  آن بدينسان و مفهوم معنيسبب  .تمثيل است برند ميموعظات خود به كار 
كمي در مخاطب  تأثيربوده و پوشيده در لفاف كمتر يسخنو آشكار به مراتب از ، سادهواضح سخنِ
 لباس آن برتناز زبان جانوران سخن گفته و  بيشتر براي اثر بخشي وجذب مخاطببدين منظور  .دارد

علمي و ادبي  هاي كتابعلماي علم بلاغت در باره علم تمثيل  .پوشاندند ميثيل كنايه، استعاره وتم
پرداخته  نمودند كه در پي بدان تأليفو استعارات و تماثيل  تعليم و آموزش كنايات برايبيشماري 

به معناي مثال آوردن، تشبيه يا مانند كردن،  لغت فارسيدرفرهنگ  tamsil. واژه تمثيل شود مي
داستان يا حديثي را به عنوان مثال بيان كردن و يا داستان آوردن است  را مصور كردن، چيزي صورت

دهخدا صورت تفصيلي فارسي  فرهنگ ).1138 :1364(معين، »شود  ميتمثيلات  كه جمع آن تمثيلات
(ناظم  )مثل آوردن. (منتهي الارب )(ع مص ]ت َ[	تمثيل.«است.  بخشيده به معناي تمثيل بيشتري
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تشبيه كردن چيزي را به چيزي: و مثل الشي بالشي تمثيلاً و تمثالاً، نگاشتن پيكر و نمودن  .الاطباء)
. تصوير كردن چيزي را. (از ناظم الاطباء). صورت بستن پيكر كسي را به )صورت چيزي. (آنندراج

. ). عقوبت كردن و عبرت ديگران گردانيدن. (منتهي الارببيند مينگاشتن و جز آن به حدي كه گويا 
همانگونه كه در  .لوح فشرده): 1392، دهخدا(مثله كردن براي سياست و عقوبت. (ناظم الاطباء). 

 قراردادهمد نظر  راعناوين خاصي  براي تمثيلقديم زمان بلاغت از  هاي كتابدر سطور بالا گفته آمد 
يقت امر اين است كه تمثيل اما حق« اند كردهقلم فرسايي و  گفتهبسيار سخن  محافل ازآندر نيزو

بلاغت  هاي كتاباست كه عنوان تشبيه تمثيلي هم در  و از همين رهگذراز تشبيه است  اي شاخه
بعد از بيان  شفيعي كدكني در كتاب صور خيال .)77: 1372(شفيعي كدكني، »شود ميفراوان ديده 

پوشيده سخن گفتن وشاخه اي  نظرات قدامه بن جعفر و ابن رشيق و عبدالقاهر جرجاني كه تمثيل را
كه  ،استتعريف  ترين كاملو  قول سكاكي بهترين مي كندكه ، ذكردانند مي از استعاره و از مقوله تشبيه

تمثيل  امور مختلف انتزاع شده باشد، اگر در تشبيه وجه شبه صفتي غير حقيقي باشد و از« گويد مي
 اين است كه وي تمثيل را و آن دارد تر دگرگونهتعريفي  تمثيلدرباره شميسا ). 81همان،( »گويند

كه در آن عوامل و اعمال و آگاهي زمينه اثر نه تنها به خاطر خود بلكه براي هدفي  داند ميروايتي «
وي آن را به دو قسمت تمثيل تاريخي و سياسي و تمثيل . )112:1390(شميسا، »ثانوي به كارمي روند

به  .باشد ميپرداختنِ بدان از حوصلة اين نوشته خارج تفسير وكه  آراء و عقايد تقسيم بندي كرده است
بررسي آن از ديدگاه زبانشناختي  براي تشخيص تمثيل از ساير تصاويربهترين راه كدكني شفيعي عقيده 
بدان اسلوب  براي جلوگيري از اشتباه كه تمثيل در شكل دوجملة مورد بررسيكه بدينگونه «است 

 ي كه درشباهت ز رهگذرو ا اند كردهبدان تمثيل اطلاق  متأخرينمعادله گويند، قرار گيرد تا آنچه 
و  تمثيل يا تشبيه تمثيل تا آنچه را كه قدما قابل تبديل به يكديگرنددوسوي بيت وجود دارد و 

در باب اكنون  ).84: 1372شفيعي كدكني،( »تعريف جدا كنيمحوزة  از اند خوانده همچنين ارسال المثل
 حوزة نيازمند« بلاغت معاصربايد به اين نكته اشاره نمود كه بلاغت معاصر حوزة در كارآيي تمثيل 

به كاربرد و  خوانند مي )allegory( براي آنچه در بلاغت فرنگي توان مي -وسيعي از اصطلاحات است
داستان، حماسه و نمايشنامه) است و حوادثي كه در هركدام از اين انواع (آن بيشتر حوزة ادبيات روايي 

 توان ميبه تعبيري ديگر  امور عيني يا ذهني ديگر باشد. اي مجموعهتمثيلي از  تواند ميجريان دارد، 
» جست توان مي آنكه معناي دومي در آنسوي ظاهر است اي يافتهبيان روايي گسترش گفت آليگوري 

در علم بيان نيز همين لفظ تمثيل؛ معني « كند ميبه اين گونه ياد  ثروتيان نيز از تمثيل). 85(همان،
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» گيرد ميكه همان كار استدلال قياسي منطق را در عالم ادبيات به عهده  كند مياصطلاحي خاصي پيدا 
  )54: 1369(ثروتيان،

  
  تمثيلپيشينة و نظرات مختلف در باره  ها ديدگاه

. از نظر آنان تمثيل اند داشتهمختلفي  هاي ديدگاهبلاغت در باره تمثيل نظرات و  علم علماياز ديرباز
دانست كه در آنها غرض و مقصود اصلي گوينده از ايراد آنها به طور ها يا حكاياتي  بايد داستان«	را

و در فارسي  Allégorieو به فرانسه  	Allegory است. اين نوع از تمثيل به انگليسي واضح بيان نشده
اند. تمثيل عبارت است از ارائه كردن يك موضوع تحت صورت  گاهي به تمثيل رمزي ترجمه كرده

اصطلاح به عنوان يك طرز و شيوة ادبي، كه يك عقيده يا يك موضوع نه از  ظاهر موضوع ديگر. اين
طريق مستقيم، بلكه در لباس و هيئت يك حكايت ساختگي با موضوع و فكر اصلي از طريق قياس، 

 نيزاز ديدگاه محمد هادي صالح مازندراني  ).116: 1380(پورنامداريان، » مقايسه و تطبيق است قابل
است كـه وجـه شـبه در آن هيأت منتزعـه از متعـدد باشـد، بنـابر مشـهور، تشـبيهي تشـبيهي «تمثيل 

مشهور 	الدين حسين بن علي سبزواري كمال .)262 :1376(صـالح مازندراني،» تمثيلـي مـي گوينـد
هم بر اين  تيموريان، در عصرمفسر قرآن م والعلو عالم جامع	نويسنده،	كاشفي مولانا حسين واعظ	به

آنكه اين استعارت بر طريق مثال مذكور  الاّاست  تمثيل هـم از جملـة اسـتعارات«عقيده است كه 
. تمثيل در لغت باز نمودن صورت مثال است و در اصطلاح، ايراد معنـي مقصود است به گردد مي

از نامداران 	قيس رازيالدين محمد بن  و همچنين شمس )105: 1396واعظ كاشفي،( »طريق مثل و...
 آن كهاستعارات است الاّ  هم از جملـة و آن« گويد ميومنتقدان ادبي عهد مغول در باره تمثيل چنين 

است به طريق مثال؛ يعني چون شاعر خواهد كه به معني اشارتي كنـد لفظـي چنـد  تر استعارهاين نوع 
مقصود سازد و از معني خويش بدان مثال عبارت دلالت بر معني ديگر كند بيارد وآن را مثال معني  كـه

از ديگر . )377 :1388شمس قيس رازي، ( »كند و ايـن صـنعت خوشـتر ازاستعارات مجرّد باشد
براي است. وي  عبدالقاهر جرجاني فرسايي نموده كه در باب تمثيل قلم يانبمعاني و علم  علماي

توجه و تحقيق خود قرار داد و كتاب دلائل  م، قرآن كريم را كانونسروسامان بخشيدن به اين عل
به تفصيل از تمثيل در آن  الاعجاز را در علم معانى و اسرار البلاغه را در علم بيان تدوين كرده است كه

تشبيهي كه وجهش محتاج تأويـل  اول« تشبيه دو گونه است از نظر جرجاني است. شده سخن گفته
تشبيه (را تشبيه عام و دومي را تمثيل خاص  اولي دارد. او تشبيهي كه نياز به تأويل نباشـد و دوم

هر تشبيهي  ت، امااست؛ يعني هر تمثيلي تشبيه اس از تمثيـل : تشـبيه اعـمگويد ميناميده و  )تمثيلي
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        نيستآن آشكار شبه در وجه -1  تمثيل نيست و براي تشبيه تمثيلي سه ويژگي ذكر كرده است
 »نياز به تأويـل داردآن  درك -3 شبه صفتي عقلي و غيرحقيقي است برآمده از امور متعدد وجه -2

كه  كند ميمتعدد از قصص قرآني عنوان  هاي مثالجرجاني با آوردن شاهد  .)71: ق 1422(جرجاني،
 به همين. شود ميحذف شود به تشبيه مركب خلل وارد  ها جملهتشبيهات مركب هريك از  اگر در
و ا آورد مي و تمثيل را از نوع استعارة مركب بحساب سازد مياستعاره مفرد را از مركب جدا منظور 

در استعاره مفرده، يك اسم به علاقه شباهت جانشين اسمي ديگر «كند  ميدليلش را اين گونه عنوان 
كه جانشين يك مفهوم  شود مياجزا، به علاقه شباهت فراهم  اي مجموعه، ولي در تمثيل شود مي
و محتاج تأويل  عقلي . وجه شبه در استعاره، حسي و آشكار است، اما در تمثيل وجـه شـبه،شود مي

. با اين شرح و بسط نظر جرجاني با متقدمين دريك راستا قرار گرفته، از قصص )87(همان، »است
بتواند در خواننده كه استان يا روايت يا همان د تمثيلبنابراين . شود ميقرآني به عنوان تمثيل واقعي ياد 

به  باشد. انسجام و يكنواختي برخوردارسطحي و دروني آن از  هاي لايهبايد  ،بالايي داشته باشد تأثير
و  گيرد ميطور كلي تمثيل در ادبيات فارسي و در مباحث بلاغي به خانواده تشبيه و استعاره تعلق 

 تمثيل تركيبي« . بنابراينگردد نميزآن بيش از چند جمله ذكر به همراه حكايات و قصه بوده و ا عموماً
. اين روايت تصويري است از يك دهد ميروايت به آنها فرم  كه است از عوامل و عناصر مختلف،

انساني و  هاي خصلتاعمال و  ، يك پيام يا يك مفهوم انتزاعي كه در قالبتانديشه، يك وضعي
 گفت كه توان ميوبي شك  ).271 :1385،فتوحي( »شود ميحيواني يا نباتي يا حتّي جمادات شكل داده 

 هاي انديشهاخلاقي و ديني و  مسائلكه در ادبيات براي آموزش  هايي صورت پركاربردترينيكي از 
استفاده از تمثيل است.  ،تاكنون نيز ادامه دارد و شده ميفلسفي و عرفاني از ازمنه قديم بكار گرفته 

عصر رواج تمثيل « :گويد ميچنين دارد  ايران تمثيل در ادبيات تأثيرباره  دركه  بحث مفصلي در فتوحي
 در تاريخ ادبيات ايران، عصر غلبة عقلانيت و آگاهي عقلي است و از آن بزرگاني چون سنايي، عطار،

.» اند كردهاي انديشگاني و رمزي ارائه را درتمثيل ه خلاقيت ادبي خود وجامي بخش عمدة مولوي
  .)33: 1398پوررضائيان و...،(
  

  افسانة سياه گالشجغرافيايي نفوذ  خاستگاه
نقطة جغرافيايي كشور ايران سرزميني است كه در تقسيمات كشوري جديد به شكل  ترين شماليدر  

در  كهنسال اين سرزمين .نگرد ميري بالا گرفته كه به افق شتر نشسته با دست و پايي جمع شده و س
واز جنوب به قزوين خزر) كاسپين ( چةاز ديگر سو دريا آذربايجان وتالش و - البرز هاي كوهبين رشته 
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خود را  و مشغولند شغل كشاورزي و دامداريمردمانش به  محاصره شده است.واز شرق به مازندران 
دلايل  .نمايند ميرا سيراب  زاران خودچمن  باران مهرباني گياهان و بوسيلةبا آفتاب رأفت گرم و 

از  ها آنگيلان بدرستي روشن نيست و پاسخي براي اين پرسش كه آيا  در شانتاريخي سابقة حضور
كه پس از پيدايش برروي زمين براي تهيه غذا و شكار از اروپا مهاجرت  هستند هايي انسانهمان گروه 
نيز مد نظر نبوده و  اين نكته اثبات البته يا خير.سكني گزيدند از فلات ايران  هايي بخشكرده و در 

 يك باور عميقسياه گالش است كه بلكه هدف ما بررسي تمثيل در افسانه . نمي باشدنيزمورد بحث ما 
  است. رايج اشتغال دارند بسيار كه به شغل دامداري گيلانمردم  و در نزد بودهاعتقادي 

  
  چيستي افسانه

لغت افسانه به معناي سرگذشت، قصه، حكايت، داستان، فسانه، انگارد به كار رفته است.  هاي كتابدر 
 اند كرده، به عنوان مترادف يكديگر در آثار خود استفاده ها اصطلاحگذشتگان و بزرگان ادب ما، از اين «

، اند دهبرو در جايي داستان و حكايت و در جاي ديگر اصطلاح قصه و افسانه و سرگذشت را به كار 
مير ( »، حد و رسم جداگانه و متفاوت از يكديگر قائل شده باشندها آنبدون آن كه براي تك تك 

افسانه در اصطلاح ادبي به سرگذشت كساني كه با موجودات خيالي همانند ديو،  .)21: 1382صادقي،
اولين  ها افسانه. دباش ميو مقصود از بيان آن آموزش  شود ميغول، اژدها و پريان آميزش داشته، گفته 

اگر «و  دهد ميكه براي انسان در زمان كودكي روي  هستندارتباط اجتماعي از طريق تصورات ذهني 
تراوش دستگاه ذهني بشر نباشد، درجزءكهن ترين آثاري  ترين كهناثر و  ترين قديميافسانه و داستان 

بنا به تعريفي ديگرگونه  ).121: 1382(محجوب،» است كه از انديشه و تخيل بشر برجاي مانده است
به معناي داستاني خيالي است كه ساري و رايج بوده باشد و احياناً راست پنداشته بشود يا  افسانه	«تر 

يك واقعيت يا يك شخص و مكان  ها ممكن است دربارة . اين داستانزماني راست پنداشته شده باشد
 ها افسانه). بنا براين 47: 1377(قاليباف، » خلاقي هستندهاي ا ها معمولاً داراي درس واقعي باشند. افسانه

موجب  شود مي بازگوكردن آن وبا شناخت ووسيعي از ادبيات اقوام مختلف را در برداشته  هاي بخش
عاجز  ها پديدهدر زماني كه دانش بشري از دريافت دلايل بوجود آمدن گرديد.  ها آن اشاعه رواج و

را به انواع  ها افسانه را به ما مي گويند. ها آنهستند كه دلايل بوجود آمدن  ها افسانهاين  مانند مي
  .اند كردهمختلف قسمت 

 هاي قدرتو مشخص نيست و از موجودات  ها افسانه: پديدآورندگان اين گونه اساطيري هاي افسانه
  .روند ميكه ريشه اصلي اعتقادات ديني و مذهبي مردم باستان بشمار  كنند ميصحبت فوق طبيعي ما
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واقعي بوده ولي اعمالي كه از آنان سر مي زند آن چنان  ها افسانهاين نوع  قهرمانان :پهلوانان هاي افسانه
  .دهد ميرا بين جهان حقيقي و مجازي قرار  ها آنمبالغه آميز است كه 

از جن، پري،  ها آنبخش بزرگي از ادبيات عامه را در بردارند و در  ها افسانه: اين نوع افسانه پريان
  كارهاي شگفت آوري انجام دهند. توانند ميكه  آيد ميسخن به ميان  ياژدها، و جادوگران

تمثيلي بحساب آورد كه در آن به  هاي افسانهازنوع  توان ميرا  ها افسانه: اين نوع اخلاقي هاي افسانه
  كلي را دربر دارد. هاي واقعيتكوتاه ولي  آن هاي قصه .شود مياصول اخلاقي اشاره 

و به  شوند ميدر اغلب موارد كوتاه بوده و از زبان حيوانات بيان  ها افسانهاين گونه تمثيلي:  هاي افسانه
. قهرمانان آن شخصيت اصلي خود را دهند ميعنوان افسانه حيوانات  ها آنگاهي نيز به  همين منظور

سطح حقيقي آن با حيوانات . حقيقي و مجازي هستند داراي دوسطح و به دليل تمثيلي بودن شتهدا
  .دهد ميرفتار و كردار انسان را نشان آن سرو كار داشته و سطح مجازي 

  
  :گيلان در ها افسانهپاگرد 

بخش مهمي از سرگذشت تاريخي مردم را  همچنينغناي ادبي و از وسعت عظيميدر گيلان  ها افسانه 
بخش آنان بر ادبيات عاميانه غير قابل انكار و نيز يكي از منابع الهام  تأثيربا خود همراه دارند. 

 شود مياز نظام اجتماعي، طبيعي و معنوي سخن گفته  ها آندر بيشتر . رود ميبشمار  نويسندگان بومي
ي جامعه فئودالي آمال و آرزوهارنج ، از دردنمادين  يو بازتاب ها ناهنجارياز  گريزِ و صداي آن پژواك

 نهادهايبه ارزش و جهانبيني تاريخي آن و  ها ارزشه ب توان ميگوناگون آن  هاي لايهدر واكاوي . ستا
حيات و جز در بستر پرورد نميان فرهنگ از آنجاكه قصه جز دردام« طبقاطي و اجتماعي دست يافت.

تي بالا و يكاركردهاي مردم شناختي آن از اهم و ها ويژگيشك  ، بيبالد نميذهني و معنوي توده 
و اعتقادات توده و  ها كنشبسياري از  كه اگر گفته شود بنياد اي گونهارزشمند برخوردار است، به 

 ،برسي نمود توان مي ها قصهژرفناك و عميق  هاي لايهرا در  زندگي امروزي او هاي واقعيتبا  ها آرمان
شكل انتخاب شيوة زندگي، در افسانه ها. )19: 1381(حسن زاده،» ايم نراندهسخن اغراق آلود برزبان 

و  نقش بسزايي دارد و بيگانه ستيزي ، اعتقادات و باورداشت هاي اقليمي و بومي منطقهمردمفرهنگي 
بزرگ را در  هاي آرمان افسانه .مشاهده نموددر آن  توان ميبوضوح را  مبارزه طلبي با ظلم و نابرابري

و آنان را براي مبارزه با زندگي و مهر و عشق ورزي در بزرگسالي آماده  آفريند ميذهن كودكان 
و در  شوند ميبه قدرت و ثروت پايان مي بابند، در ازدواج خلاصه  ها آدمبا رسيدن  ها افسانه« .سازد مي

  ).21: 1390تسليمي،(» نگرد نميمرگ يك سخن خوش فرجام است و به 
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  :كليت افسانه سياه گالشويژگي و
ابتدا به معرفي وسپس به نكات كليدي آن سياه گالش  به ساختار كلي افسانةپي بردن شناخت و براي 
ديگر با  و گروهي استاسطوره بودن آن  اعتقادشان برسياه گالش گروهي  درباب افسانة. پردازيم مي
و اين پنداشت ها توفيري در باب  .پندارند مياو را حد واسط بين اسطوره و افسانه  خود ةادل

  آن است ندارد. روايت هايكه بررسي تمثيل در مان خواسته
سياه گالش فردي سيه چرده و شبيه به انساني است كه بالا پوشي از شولاي سياه رنگ بافته شده از 

آن را در سياهي شب يا تاريك روشن غروب و يا گرگ و بيشتر توان ميكه  داردپشم بز سياه برتن 
مشترك است.  در شرق و غرب گيلانموجوديت او بصورت فردي زنده ميش سحر، با چشم سر ديد، 

زندگيِ دامداران قابل  شئونات ء، اما اثرات و اعمال او در همهشود نميگرچه سياه گالش در ظاهر ديده 
پوشش سياه گالش با رنگ سياه انطباق و هماهنگي دارد و اين نكته ، البته در ظاهر امر باشد ميرويت 

سياه گالش در نزد شماري از مردم نماد پشتيباني از چهارپايان اهلي و « را نيز بايد در نظر داشت كه،
وحشي در برابرشكارچيان و در نزد گروهي ديگر موجودي اهريمني و دشمن دام و دامدار به شمارمي 

). سياه گالش در هويت و فرهنگ دامداري مردم گيلان داراي 41: 1380گرودي، (بالايي لن »رود
. اگر بخواهيم سياه گالش را در داردعميقي بوده و نيز بسيار مورد توجه و احترام قرار  هاي ريشه

زندگي دامداران به عنوان موجودي خيالي تلقي و او را در سايه قرار دهيم، گرچه در دنياي واقعي اين 
هاي بسيار  از گذشته؛ اما شود نميو او موجودي حقيقي نيست و به ظاهر ديده  باشد ميدرست عمل 

و جايگاه خود را حفظ نموده همچنان روستائيان آن وجود داشته   باورو دور تا كنون در اين سرزمين
نماد واضحي از  توان مينظر جسمي را  از. اين در سايه بودن، كند ميكنترل  اعمال مردم دامدار را

و از صدر تا  شود ميهمان نمادي كه سرتاسر زندگي آنان را شامل  اعمال معنوي سياه گالش دانست.
درباره بعضي از خصوصيات ظاهري سياه  ذيل امور مربوط به پرورش دام را تحت كنترل خود دارد.
را  ها تفاوتاين وجود دارد و  هايي تفاوتگالش در افكار عمومي دامداران شرق و غرب گيلان 

  .در قدرت و توان جسمي و يا از اعمالي كه از او سر مي زند مشاهده كرد توان مي
 يعني سه محور اصلي در حول ،شود مياصلي افسانه سياه گالش نقل  كه ازقهرمان هايي فعاليتعمده 

  .چرخد ميبركت بخشي در اموردامداري وشكار  -3تنبيهي  - 2حمايتي  -1 محورهاي
در درجه اول اهميت قرار دارد.  دهد ميشديد نشان  ءعلاقه ها آنحمايت از چارپاياني كه سياه گالش به 

گويند، گوزن و تمامي جانوران حلال » كل يا ورزا«اين جانوران شامل گاونر بالغ كه به زبان محلي 
در . باشند ميوحشي و بعضي از پرندگانِ حلال گوشت  هاي قوچگوشت، آهو، بز، كل، گوسفند و 
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در  باشد مياين نكته كه سياه گالش صاحب اصلي چاپايان و صاحب اختيار آنان  بخش تنبيهي باورِ
كه مسئوليت اعمال و رفتار دام بر عهده اوبوده و از  شود ميمشترك است. بنابراين گفته  ها روايت ءهمه

 پس ،تابد نمي و هيچ گونه بي اخلاقي و قانون گريزي را بر باشد ميآنجايي كه سياه گالش قانونمند 
كه در را  هايي دامآن گروه از  است كه بدين صورت وآن گيرد ميسختي براي خاطيان در نظر  تنبيهات

بربالاي درختان كهن سال  آنها را كشته و لاشه كنند ميجنگل نافرماني، سركشي و مردم آزاري 
به اين گرفته در نظر كه سياه گالش براي آنان تنبيه سبكتري را هايي داماز  ويا با آندسته آويزد مي

و يا شاخ او را بين  دارد مي، حيوان را ساكت و آرام نگه اي بوتهصورت است كه با گره زدن دم او به 
طوري كه اگرصاحب دام  ماند ميدور  ها انسان. تمام اين اعمال ازچشم دهد ميدو بوته درخت گير 

. زمان رهايي حيوان تمام شدن باشد نميچندين بار از كنار حيوان گرفتار عبور كند قادر به ديدن او 
سياه گالش آيا منوط به اين است كه همة اين اعمال وقتي است كه برايش مقرر شده است و همچنين 

  .داشته است يا نهقصد نابودي او را 
دارد، آن گونه حكايت  اتنهايت بي رحمي و بي گذشتي او در اجراي تنبيه در افسانه سياه گالش از

چه رسد به زماني كه اورا در حالت  ،آيد ميكه حتي باشنيدنش مو بربدن شنونده سيخ شده و زبان بند 
خشم و در مقابل ببيند؛ كه اگر چنين باشد شخص خاطي چه دامدار باشد و چه شكارچي در آنِ واحد 

و نيز از دهانش كف بيرون  درآمدهه قبل از اجراي حكم در حالي كه چشمانش از حدقه قالب تهي كرد
آن دسته از شكار چيان خطاكار كه از قانون سياه گالش سرپيچي كرده بيش  براي. ميرد ميزده است 

مقرر شده را  تر فجيعمرگي ، كنند ميآبستن را شكار  ازحد مجاز و يا در فصل زايش، گوزنان و آهوانِ
بدين گونه كه سياه گالش با آن هيبت چهل متري  ،وآن اجراي حكم با دست سياه گالش است است

خود دو درخت تنومند را خم كرده هريك از پاهاي شخص خاطي را به نوك يك درخت بسته و رها 
  .شود ميشقه در اين صورت فرد بيچاره از وسط به دو نيم  سازد مي

برپايه آن استوار  ها روايتكه ساختار اصلي  ،سياه گالش استبخش سوم بركت بخشي و مهرورزي 
عامل اثرگزاري است كه در درك و باور پذيري  بسامدتريناست. صفت بركت بخشي، يكي از پر 

مردم به آن نقشي بي بديل دارد. در اذهان و باورهاي مردم عامي سياه گالش با داشتن صفت بركت 
صورت ممكن در زندگي روزمره  شادترينا توام با اميد و با فصلِ حضورخود ر ترين مهربانبخشي، 

پذيري بيشتر شنونده  تأثيرمردم پايدار كرده است. لحن راوي در هنگام روايت افسانه ملين بوده براي 
. اگرچه برخي از اعمال سياه گالش در نزد مردم گيرد ميو همچنين قدر داني از كلمات احساسي بهره 

، وضع حمل و اضافه گشتن ام ودامدار در برابر شدايد ازجمله شفاي دامبه سبب حمايت از د
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، ولي همة دانند ميرا نشانه مهرورزي و توجه سياه گالش نسبت به خود و دامش  ها رمهبرشمارمال و 
  بركت بخشي او را ندارد. هاي حكايتهيچگاه لذت شنيدن  ها اين
  

  :جايگاه تمثيل در افسانةسياه گالش
 و آن باشد مي (Parable) پرابل افسانه سياه گالش از نوع هاي روايتجايگاه تمثيل در ساختار و 

جزء به جزء بسياري با يك اصل اخلاقي يامذهبي يا  هاي شباهتروايت كوتاهي است كه در آن «
شميسا، ( »، عارفان و مردان بزرگ گذشته استعرفاني وجود دارد و از اين رو معمولاً بر زبان پيامبران

 .انسان است آنشخصيت پند و اندرز بوده و  شود ميبيان  در پرابلموضوعي كه  )211: 1376
و تمثيلهايي كه چنين نيستند و  اند معروفكه شكل داستاني دارند و به تمثيل روايي  هايي تمثيل«

هاي  تمثيل و روايي شامل: فابل، پارابل و تمثيلات رمزي است؛ هاي تمثيل .شوند ميتوصيفي خوانده 
از  ها تمثيلتوصيفي شامل تشبيه تمثيلي، اسلوب معادله، ارسال المثل و استعاره تمثيليه است كه بيشتر 

كه جنبة اساطيري  هايي آنبويژه  ها افسانهوجود تمثيل در ) 76: 1384حميدي، ( »نوع توصيفي هستند
ساندن پند و اندرز براي مردم خود دارند، بيان كنندة نوع نگرش، افكار و ديدگاه مردم هردوره جهت ر

در افسانه سياه گالش نقش بي بديلي را در توسعة زندگي  ها تمثيلاز اين جهت فراواني  .باشد مي
لحن  ها افسانهدرروايت اين نوع دارند.  عميقروزمرة مردم دامداري دارد كه بدان اعتقاد و باور

 .باشدداشته  بسيار عمق معنايي و مؤدبانه كه جنبة شود مي بكار گرفته در آن از جملاتي و بسيارجدي
 رؤياخيال و  .نمايند ميكه از اين فرد بشدت بيم داشته و احساس ترس  باشداين امر شاين شايد سبب

 هاي واقعيتندارد وآرزوهاي دور درازشان بيشتر از روي  راه ها تمثيلدراين طنز  هزل ووپردازي 
ساختار اصلي در روايت اين افسانه برپاية حفظ و  اصول و گرچه .شود ميو نقل  زندگي ساخته

در آن نيز بخوبي سنجيده شده و كرامت او  ها انسانولي جايگاه  استمراقبت از چارپايان مفيد استوار 
. باشد ميواقعي و يا بيشتر به واقعيت نزديك  دهد مينيز حفظ گرديده است. حوادثي كه در آن رخ 

اجتناب از بد در قالب و بيشتر با ايجاد انگيزه تغيير رفتار پيروي از عقل  آن لنق ويژة هاي جلوه
ايران و  لمختص شما. باشد مياصلاح پذيري  درويكرهدف و و اندرز با نيز بيان پند  و ها اخلاقي
  دربين مردم دامدار رواج و رونق دارد.عموماً 
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  :در افسانة سياه گالش راز داريراست كرداري و تمثيل 
و تاكيد بسياري در  قرار گرفته روايانمد نظرنة سياه گالش در افسا يكي از بارزترين اصولي كه

 سياه گالشو بين فرد دامدار ما  به عهد و پيماني است كه وفاداريراز داري و  پرداختن به آن دارند
ه گالش روي ، كه از سر و رازي كه بين او و سياگردد مي شخص متعهد در اين پيمان. شود ميبسته 
شرايطي از  و تحت هيچ درميان نگذاردبا احدي  گردد ميو منجر به تغيير درمعيشت زندگي او  دهد مي

قولي كه داده  از برخلاف عهدي كه بسته و اگر كه ،آن حادثه با كسي حتي همسر خود سخن نگويد
هرگز وجود نداشته  چيزي رخ نداده و كه گويي گيرد ميآنگونه گريبانش را  ،ينابود ،نمايدعدول 
راز داري يكي از فضايلي است كه ريشه در اخلاقيات داشته و رعايت آن موجب خوشنودي و  است.

حت با نصيبي ارتباط  تواند نميياه گالش و از آنجا كه غرض اصلي افسانه س گردد مي سعادت انسان
او داناي » الغْيَبِ فَلَا يظْهرُِ علَى غيَبِه أَحداعالم «: فرمايد ميآنجا كه  باشد پروردگار در باره راز داري

 رارواضح بر اص . دليلي)26قرآن مجيد، جن: ( كند نميغيب عالم است و هيچ كس را برغيب خود آگاه 
  .باشد مي ها انسانسياه گالش بر راز داري  و تاكيد

  
  :در افسانة سياه گالشصداقت تمثيل 

 دارد ميرا وا  آنگونه است كه آنان ها انسانپيشرفت در انتخاب راه براي روش و سبك كار سياه گالش 
                 به خودشكوفايي د و به اصطلاح روانشناساننتصميم بگيربا درايت خود براي خود تا 

Self-actualization)( تازماني  فردد و اين يعني همان راه آزاد بودن و داشتن قدرت انتخاب است. نبرس
نگيرد، سعادت و  ديگر قرار اشخاصالقائات  و اوسوس تأثيرتحت خود باشد و  كند ميكه انتخاب 

تحريكات ديگران تصميم به پذيرش  تأثيرخوشبختي را به همراه دارد، اما ازهمان لحظه كه تحت 
  تبديل به موجودي انعطاف پذير ،دهد مي، يعني استقلال وخود بودن را ازدست گيرد ميخواسته آنان 

سياه گالش به هيچ . گردد ميلاجرم به هويت اصلي خود باز  ،به او اطمينان كرد شود نميكه  گردد مي
و به همين سبب تاكيد دارد كه از راز خود مراقبت  آيد نميوجه از شخصيت متزلزل افراد خوشش 

دوست دارد هميشه در كه سياه گالش  باشدآن اين  دليلرا برملا نسازد. شايد  كرده به هيچ وجه آن
كارهاي خود را و از خود نشان نداده ها انسان به همزيستي با اي علاقهسايه بماند و به همين سبب هيچ 

مي آيد. معروف است كه فردي به درد اافر ةاما گاهي هم به صور مختلف به ديد .دهد ميدراختفا انجام 
كه  بيند ميرا  اي چرده مرد سيه هروبه صدا كرد ،شنود ميصدايي  ،گوزن شكارِنشانه گرفتن براي هنگام 

كه بس كرده  خواهد ميو از او  »؟كشي ميچقدر حيوانات مرا با شكار خود « پرسد مياو از با خشم 
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از آنجا در بين  "شكار بس" كلمة كه ديگرشكار نكند. كند ميقبول نيز و شكارچي  ديگر شكار نكند
 شكارچيبه پاس اين قول به  استچرده كه همان سياه گالش  مرد سيه . است شكارچيان مرسوم شده

برد به پشت  مي به خانه وقتي گوزن را با خود كه بندد ميوبا او پيمان بخشد  گوزن نر مي رأسيك 
شود. پس از  هيِ خانه ميپذيرد و ريسمان گوزن را به دست گرفته را مي   سرش نگاه نكند. شكارچي

چه ببيند تا  كند ميرده برمي گردد و به پشت سرش نگاه نا فرماني ك طي مسافتي شك بر او چيره شده
بود پايبند نماند و با نگاه  و پيماني كه بسته در اين وقت چون شكارچي به قولي كه داده. خبر است

به  كه از سياه گالش هديه گرفته بود راگوزني  گردد مي، متوجه نا فرماني كرده كردن به پشت سرش
يكي از بزرگترين گردد.  مي دست خالي به منزل باز. به اين ترتيب شكارچي ناپديد شده استيك باره 

، گردد ميگناهاني كه موجب ازهم گسيختن اعتماد و اطمينان در روابط اجتماعي بين افراد جامعه 
  پيمان شكني است.و لف وعده خُ
  

  كه خاكست پيمان شكن را كفن  تو پيمان شكن مبادا كه گردي
 )277: 1379(فردوسي،  

  
شكل تمثيلي افسانه سياه گالش  هاي روايتاصولي است كه در  بارزترينصداقت داشتن در پيمان از 

تنبيه همين منظور به و شده استتوصيه رعايت آن بسيار  و است اي ويژهجايگاه بخود گرفته داراي 
ميزان علاقمندي سياه گالش  .گردد مينيز بي هيچ گونه گذشتي اجرا  كنند نميكساني كه آن را رعايت 

رويكرد و . قرار گرفته است وسرمشق مردم دامدار امروزه الگو به راست كرداري، وفا وپايبندي به عهد،
رازداري، حرف راست كرداري،  بر پاية  ، همهشود ميتاكيد كلية حكاياتي كه از سياه گالش روايت 
هبوط حضرت تمثيلي آن ماجراي رويكرد  .استوار استشنوي، اعتماد وپاي بند بودن به عهد و پيمان 

و حق از آدم خواسته  سرسپردگي و گوش بفرمان بودن از اصولي است كه حضرتاست. ازبهشت  آدم
تلقي  شداشت و رعايت نكردن آن به معناي عصيان نسبت به پروردگار اوانتظار رعايت آن را از سوي 

كه سياه گالش از مرد شكارچي رفتاري است در روايت افسانه ما نيز نگاه نكردن به پشت سر  .شود مي
اگراز نگاه  .باشد مي داري، لازم به ذكراست كه اعمال و رفتار سياه گالش منطبق با اصول دينخواهد مي

ت، اانسانِ شنودة اين حكاي ذهنِ هاي تابآنچه كه در پيچ و  نه به اين افسانه نگريسته شود،انسان شناسا
محروم شدن شكارچي  با يآدم از مواهب بهشت حضرت يتمحرومداشتن  تام مطابقت ،گردد ميمتبادر 

  .استازنعمات دنيوي 
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  و اجراي قوانين محيط زيستياحترام به طبيعت تمثيل در 
آن در راه رسيدن به رشد و توسعه  هاي چالش ترين برجستهكه يكي از  كنيم ميما در عصري زندگي 

تجزيه و تحليل  مطالعه و كار وبا. باشد ميحفظ محيط زيست  مسالة ،پايدارزيست محيطيِ فرهنگ 
گرفت  هبهر نا شد و از الگوهاي رفتاري مناسبآشافراد جامعه خصوصيات فكري  به توان مي ها فرهنگ

كاركردها به صورت يك علم جديد و نوع رفتار و اين امروزه  .رسيد دلخواهمطلوب و  تا به نتيجة
به دست نيروهايي است كه شناخت و درك پيشرو در جامعة جهاني پديدار گشته و سكان كشتي آن نيز

نظام زيست  به اين نتيجه رسيد كه توان ميبنا براين  عميقي ازواقعيت هاي فرهنگي جامعه دارند.
در جهت  تواند ميو بومي فرهنگي  هاي آموزهعت و پيروي از طبيعت به همراه اطا محيطي و سازگار با
  باشد. مؤثرحفظ محيط زيست 

براي هر شكارچي سهمي قائل سياه گالش اين مساله متجلي است كه  و باور مردم دامدار اتدر اعتقاد
از  ،حيوانات آبستن . او با قانون منع شكارِپذيرد نمياست و زياده خواهي را تحت هيچ شرايطي شده 

را از اين موهبت بعد  هاي نسل، ها آنبا حراست از  و به طبيعت احترام گذاشته، حقوق آنان دفاع كرده
يادآور قرآن كريم سياه گالش با آياتي از  هاي تمثيلارتباط و تشابهات . گذارد نميبي نصيب الهي 
 هايى» امت«تمام جنبندگان، پرندگان و چرندگان را همچنان كه خداوند  معنوي او دارد. هاي نشانه

و ما منْ دابة فى الارضِ و لا طائر يطيرُ بِجناحيه إلاِّ أُمم « :مانند جوامع انسانى دانسته و فرموده است
 ُء ثمنْ شَيتابِ مى الْكما فرََّطنْا ف ُثالُكمَشرَوُنَأمحي ِهمبدر زمين نيست و هيچ  اي جنبندههيچ  إلِى ر

مانند شما هستند. ما هيچ چيز را در اين  هايي امت، مگر اين كه كند ميكه با دو بال خود پرواز  اي پرنده
قرآن مجيد، (» .شوند ميكتاب، فرو گذار نكرديم؛ سپس همگى به سوى پرودگارشان محشور 

به اين نكته اشاره نمود كه آيات و احديث فراواني در باره  توان مي). باغور و تدبر در قران 38انعام:
افسانة سياه گالش  هاي چالشكه  رسد ميبه هر حال به نظر  حقوق حيوانات در دين اسلام آمده است.

و تصويب قانون حمايت از  ستعلم نوين محيط زيتدوين از  تر قبلدر دفاع از حقوق حيوانات خيلي 
كه بايد به حيوانات به عنوان صاحبان حق نگريست و در چهار  ،به اين نكته پي برده بود حيوانات،

  پرهيز نمود. ها آنحقوق قائل بود واز آزار و اذيت  ها آنچوب عدالت براي 
  

  در افسانه سياه گالش: مهرورزيتمثيل 
گويي كه در محافل قصه  است افسانه سياه گالش هاي ويژگي ترين برجستهيكي از تمثيل مهرورزي 

كه با  و ناگسستنيعميق  يبا پيوند ،مردم دامداراوهام در گمان و  خيالي اين موجود .كند ميدلبري 
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اعمال  بر و شاهد ناظر ،كردهمصائب و مشكلات آنان دسته پنجه نرم همواره با  ،داردطبيعت آنان و 
 صالح و هاي انساننسبت به خود . اوبا مهرورزي باشد ميدر همه حال و  لبنيدر امورتوليد مواد آنان 
وصف ناپذيري به آنان بخشيده  وبا قرار گرفتن برسرراه آنان از بركت ِحضور خود خير و بركت مؤمن

ولويكبار هم بي آنكه حتي فرصت كسب تجربه دراشتباه را  ،دهد ميادافره بخاطيان  درعين حال بهو 
درآمده  كه در روز جمعه بازار، سياه گالش به شكل پير مردي«معروف است  به آنان داده باشد.كه شده 
 »كند مي "ري"و پيوسته آن كره  شود نميو هركس كه از كره او بخرد هرگز تمام  فروشد مي و كره

گالش در باره بركت بخشي به محصولات لبني توسط سياه  ها افسانهاز اين گونه  ).96: 1312هدايت،(
بلكه  شود نميسياه گالش عمدتاً به محصولات لبني ختم  هاي مهرورزي. از شود ميبسيار گفته و شنيده 
 رأسمردي فقير از مال دنيا تنها يك « نقل است .هيچوقت تمامي ندارد بخشد مياو هرچيزي را كه 

گاوش به جنگل رفته پس از مدتي  . مرد پيِشود ميهنگام چرا در جنگل گم  آن هم بهكه  گاو داشت
رنجِ فقر و نداري  مرد ازپير. پرسد ميكه از پريشاني او  كند ميبرخورد  اي چردهجستجوبه پيرمرد سيه 

را . مرد سيه چرده مشتي از حبوبات خود كند ميشكايت گله و و همچنين گم شدن تنها گاوش 
خود  آذوقةاين كه دستمال را در داخل انبار  كه پس از دهد ميو تذكر  بخشد ميبه او دردستمالي بسته 

ت چيزي خواست بگو خريدم و در زنكه اگر  دهد ميكسي از اين ديدار سخن نگويد و تذكر  با هقراداد
شوهر اورا به انبار  .كند مياز او برنج طلب  همسر مرد براي غذاي شب . شب هنگامهستداخل انبار 

و خواسته خود  شود ميهربار به سوي انبار حواله و  طلبد ميديگر  چيزهاي. زن بار ديگر دهد ميحواله 
براثر  .شنود نميولي جوابي  شود ميجويا زن به شك مي افتد و از شوهر سبب كار را  .بيند ميرا مهيا 

 همان و ازبين رفتن ديدار مرد با سياه گالش. تعريف گويد ميالحاع و اصرار جريان را شوهر به زنش 
 هاي روايتمهرورزي در افسانة سياه گالش  تاازخصوصي. )27: 1383بشرا، ( همان اواراز انب بركت

در برف و بوران و گرفتار هاي دامك كردن انسان به چه كم ،شود مينقل  گوناگونو به صور مختلف 
چه ياري و  گردد مي جسمي به آهو ويا گوزنكه منجر به صدمات  چه به هنگام پيش آمد حادثه

 ،شده استگم  در جنگل اش گوسالهبه همراه ي كه سرگردانبه يافتن راه منزل به آن كودك  رساندن
ويژه نيكي كردن اشاره  هاي جلوهو وجه تمثيلي آن به  بودهاستوار  توجيه حوربرم ها روايتاين تمامي 

  دارد.
  

  يادگار  بود نيكي   كه  همان به  پايدار نباشد همي نيك و بد«
  بخردي اگر  همي نيكويي كن   بدي بر دراز است دست فلك

  بدي را بدي باشد اندر خورت  برت چو نيكي كني نيكي آيد
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  نماي  نيكي نيز   هركسي توبا   چونيكي نمايدت كيهان خداي
  »بد   نام  جهان زبد گردد اندر   بد  مكن بد كه بيني به فرجام

  )57: 1386، كزازي( 
  

چنان نيروي مثبتي به دامداران اميد وار به كمك و  است مهربانيمظهر نيكي و كه  روايي تمثيلاين 
 زندگي ندوو به ر. خلق و خوي آنان تغيير كرده اند گشتهكه گويي دوباره متولد  بخشد مياحسان او 

 و اخلاقيصورت حقيقي، واقعي به  ها شخصيتروايت تمثيلي  .گردند ميج از دغدغه باز طبيعي و خار
 پيدا و حقيقي با مفاهيم آن حوادث و اتفاقات آن گرچه بيروني است ولي ارتباط معنايي باشد مي
از اقلامي است كه دامداران با آن  آن معمولاً هاي تمثيلمفاهيم رمزي در هويت بخشي به  .كند مي

 شان روزمرهسروكار دارند. بگونه اي كه يا از محصولات توليدي آنان است يا بنحوي در زندگي 
  نام برد. توان ميگلپر، كره، برنج، عدس، نخود، گوزن را  "، از آن اقلام نمادين شود ميارگرفته بك
  

  در افسانه سياه گالش: خشمتمثيل 
به سمت و سوي محور عدالت و  افسانة سياه گالش هاي روايتوجه تمثيلي از خشم در  و رويكرد

اصول اخلاقي و روابط  بودن آنان به پايبند افراد در ميزان دبراثر عملكر كه ،چرخد مي عدالت خواهي
وقتي كه از خشم سياه گالش سخن به ميان . آيد ميانساني و عدم رعايت قوانين حقوق حيوانات پديد 

. خشم سياه گالش ماند ميكه مو براندام سيخ  دهد ميدر ذهن مخاطب چنان وحشتي روي آيد  مي
شكارچي در ملاقاتي دوستانه به سياه  شود مينقل  . چنانكهو شقاوت تمثيلي است از نهايت بي رحمي

 ،نكندشكار را در فصل زايش  هاي ماده زيبا وگوزن آن گوزن نر فربةكه هيچوقت  دهد ميگالش قول 
 كه كند مي، آن چنان طمع بروجودش غلبه بيند ميخود گوزنان را در تيررس  درزماني كه گلة اما

، شتابان سرگرم كه كرده  و شادمان از صيدي مي زندهمان گوزن نرزيبا را با تير  برخلاف قولي كه داده
گالش را بالاي  سياه ا به پايان نرسانده بود كه ساية، اما هنوز نيمي از كارش رشود ميپوست كندن آن 

شكارچي  ازلرزد، ب با صدايي كه از خشم مي و كند مييك ران گوزن را  سياه گالش .بيند ميخود سر
گالش ران  ، سياهگشايد ميچهار دهان  براي اداي شمارة اني كه شكارچي. زمدتا ده بشمار كه خواهد مي

روايت ديگري از خشم سياه  .)11: 1383بشرا،( »كند مياش  خفهدر جا و  تپاند مي گوزن را در دهانش
رود از قضا  ر ميكه شكار چي با شكستن عهد خود دوباره به شكا شود ميگالش بدينگونه نقل 

پس از پيدا كردن او،  رود ميدود آلود به سراغش   در صحراي«گالش از اين كار او باخبر شده  سياه
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دت سوز به م كه مي گويند آن نيم ستاند. چنان را در دهانش فرو كرده جانش را مي اي سوختهنيم  هيمة
گالش هريك از پاهاي  سياهاست كه در روايت ديگري: همچنين . هفت سال در آن دشت باقي بود

ها را رها  بندد. آنگاه درخت شكارچيِ خطا كار را گرفته دو درخت بلند را خم كرده به نوك آن مي
از شقاوت و كه  ها روايتاين گونه  از )81،همان( شود. كند، به اين ترتيب شكارچي دوشقه مي مي

 گردد ميكه سبب  شود ميترس و وحشتي براو مستولي  چنان ،شود ميحكايت بيرحمي سياه گالش 
 تصاويري بجا مانده برويذهني  با تفسير ها قصهاين  زند.هيچ وقت هوس پيمان شكني به سرش ن

قاتلان شهداي كربلا را چگونگي مجازات در آن  كه جنگلي گيلان هاي گاهو زيارت  ها بقعهبعضي از 
با  اينكه هر روز در مسير راه خودبه دليل  ها افسانهشنوندة اين  .بي شباهت نيست ،دهد مينشان 
بسته شده به  و يا مردي گذارند ميديگ آب جوش را در داخل اين كه در آن مردي  از قبيل ريتصاوي

 ،نمايند ميچشمان مردي ديگر تيري آتشين فرو  و يا در كنند ميكباب زنده زنجير را برروي آتش 
، تمكين و قوانينآماده پذيرش  اوراو  شود ميالقاء  شدر ذهن خطا كارعينيتي جهنمي  ،روبرو است

  .نمايد ميسياه گالش  بادافره در خشمباور 
  

  عدم پذيرش و رعايت تابوها وبادافره در  ل تمثيلشك
به دام و رعايت اصول نگهداري  سياه گالش، احترام هاي حكايت آن در رويكرد اصليشكل تمثيل و  

قوانين و اصولي است كه در جامعة دامداري توسط سياه گالش  ترين ابتدايياز  حفظ و حراست آنو 
وضع شده و رواج يافته است. اعتقاد به اين قوانين و اجراي دقيق آن موجب شكوفايي، رشد توليد 

وانين به همين دليل دام دار خود را ملزم به رعايت و اجراي ق .گردد ميودر نتيجه حفظ محيط زيست 
احياناً  و گالش از آنها راضي اهاز اين طريق سي خواهند ميو  دانسته سياه گالش در رفتار خود با دام

قبال دام  به تعبيري ديگركليه اعمال و رفتاري كه هر دام دار بايد در مورد غضب او قرار نگيرند.
يت اين اعمال به تعداد كم يا . رعاگويند» تابويِ سياه گالش«براساس قوانين سياه گالش انجام دهد را 

جمله  از هم باشد مرتبط است. رأسزياد بودن دام بستگي ندارد. بلكه فقط به داشتن دام ولو يك 
نام برد، حق نداشتن دامدار به ريختن شير دام برزمين به هنگام دوشيدن. عدم جدا  توان ميتابوهايي كه 

سازي گوساله تازه بدنيا آمده از مادر، ندوشيدن شير توسط افراد ناپاك، نگفتن توهين، ناسزا و نفرين به 
ا چهل دام، عدم فروش شيرگاو تازه زاييده شده تا چهل روز به ديگران، ندادن شير به سگ و گربه ت

روز، عدم فروختن محصولات دامي درهنگام شب، شكارنكردن حيوانات ماده در فصل زايش و 
رساندن صدمه و آزار و اذيت به حيوانات كاري و بهره كشيِ خارج از توان آنان در هنگام كار و 
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كه  ندك ميمجازاتي را تداعي  ،انجام دادن هريك از اين اعمال در ذهن افراد .باشد ميبسياري ديگر 
 از پيش تصويرهاييصادر شده است. اين احكام همانند  محكمه حكم آن توسط قاضي و درگويي 

  .شود ميكه بمحض وقوع توسط خاطي حس  باشند مي تعيين شده در ذهن و از نوع مجازي
  

  نتيجه
اين نكته قابل  ،آورده شده است آنتمثيل و ميزان كارايي  تعريفبا عنايت و توجه به مطالبي كه در 

بيان  بهبيشتر  حلاوت بخشيدنو ي شيرين گيرايي و به ها روايتوجود انواع تمثيلات در ذكر است كه 
 در افسانه سياه گالشرا  به آن يكي ازدلايل پرداختنتوان  مي از اين رو ،كند ميموثري ايفا نقش آن 

مطالب  تا دهد مياين امكان را روايت به گوينده  تمثيل بدين منظوركه دانست.آن القاء زايي  خاصيت
در را كه شنونده  فلسفي و عرفانيشناخت مفاهيم متون و درك  ازتوانايي ميزان  به اندازة كه راخود 

انديشة  قابل لمس براي القاءمحسوسات و تصاوير به همين منظور روايتگر از .بيان نمايداختيار دارد، 
بيان  آموزشتربيت و با هدفبه مخاطب خود دارد، آنچه را كه در ذهن و انديشه  بهره گرفتهخود 
قوانين  افسانة سياه گالش از نوع پارابل بوده وقصد و نيت آن نيز آموزش هاي روايتدر تمثيل  .كند مي

و آن بستگي به مقدار درك مخاطب از . ميزان درك باشد مياجتماعي و اجراي دقيق آن در بزرگسالي 
مي گردد و همگان با بد به انسان باز كارهاي قبول اين نكته دارد كه سود انجام كارهاي نيك و فرجام

وقوع  به طور يكسان بهره ببرند. حترام به حقوق حيوانات و حفظ منابع خدادي از مواهب بي نظير آن
حسي و معنوي  هاي پيامبا درك همراه واقعي،  افسانة سياه گالش هاي تمثيلرويدادها وحوادث در 

رعايت با القاء همواركرده  در زندگي روزمره اصول دينداري وراه رسيدن به سعادت را كه ،است
يك جامعه و رسيدن به ساختن به منظور نقش مفيدي در باز پروري افكار افراد قوانين اجتماعي درآن 

  .داردرا  پذيرفته شده هاي سنتمتكي بر  متعالي و ايده آل
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anger in the Siah Galash legend 
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Abstract 
One of the most mysterious beliefs among the ranchers of Guilan is the belief in a 
legend called Siah Galash which over time has been intertwined with reality and 
fantasy and has found a special place in the formation of their cultural identity. 
Because of his immortality and blessing power, the hero of this myth has been 
considered as equal as their religious leaders in the people's minds and there are 
different narrations about his actions in regulating the laws of hunting and 
production of dairy products and environmental protection. Accordingly, after a 
short speech in explaining the main identity of this living and active legend and 
expressing the differences and its narrative commonalities in different regions of 
Guilan as well as, for the purpose of, obtaining applied answers regarding the 
function of allegory in different narrations and finally, can allegory play a useful 
role in rehabilitating the thoughts of the listeners? Or can it be effective in 
organizing the implementation of social rules among the community of ranchers? 
And in the case of the existence of positive answers, how much can it be effective? 
Brief discussion about the nature of allegory in rhetoric, examination the 
allegorical approach of love and anger, which is considered to be one of the 
constituent elements of Siah Galash's personality, are also the objectives of this 
research. This research is new as it is not done before and it is done in a 
descriptive-analytical method. 
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